
1 
 

 های ناشناخته معنوی در ادبیات لکیمیراث

 1عبدالرسول بهمانی

 چکیده 

ی ت را از شعرای برسجته«بادکله»و « هابهاریه»لرستان سرشار از میراث های ناشناخته معنوی است که در این نوشتار 

اند، و پس های آن پرداختهلک مانند سیدیعقوب ماهیدشتی، ملامنوچهر کولیوند که به توصیف فصل بهار و زیبایی

گردیده است. که در آنها این نسیم فرحبخش بهاری در اواخر  از آن شعر کله باد از ترکه میر و ملامنوچهر ارائه

دهد. آنگاه ساقی نامه از ملاپریشان ارائه گردیده که رسد و آمدن بهار را نوید میزمستان و اوایل فصلبهار از راه می

 عزیز»معرف جایگاه عشق و عرفان در ادبیات قوم لک است و پس از آنکه چند دوبیتی از شاعر معاصر لک 

 باشد. می« بیرانوند

  

                                                           

 کارشناس ارشد فلسفه و پژوهشگر حوزه هنر و ادبیات -1 
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 مقدمه 

( ابنیه تاریخ و 1های دور و نزدیک برجای مانده و چون میراثی گرانبها به دست ما رسیده مانند: از گذشته آنچه

نامیده « میراث فرهنگی»( آثار علمی، ادبی و حکَِمی معمولاً 3( آداب، رسوم، سنن و باورها، 2اشیای عتیقه؛ 

خی، آداب، رسوم و باورهای پیشینیان و میراث فرهنگی که ابنیه تاریخی و اشیای عتیقه میراث تاریشوند. در حالیمی

 باشند.می« میراث معنوی»و آثار علمی، ادبی و حِکَمی مانند شاهنامه فردوسی و غزلیات حافظ، مثنوی مولوی 

ای است که توسط افرادی خاص و در باتوجه به اینکه هر یک از موارد مذکور بیانگر هنر، ذوق، آگاهی و سلیقه

توان جایگزینی برای هیچ یک باشند، به همین دلیل نمیخاص زمانی به کار گرفته شده، تکرارپذیر نمییک مقطع 

شود، از آنها پیدا کرد؛ لذا اگرچه عتیقه به معنی برگزیده و ارزشمند است و اصطلاحاً بر اشیائ ذیقیمت اطلاق می

وده، و به نوعی حاکی از سطح آگاهی، هنر، علمی و پژوهشی بولی هر امر تاریخی تکرارناپذیر که دارای ارزش 

شود. با این تعبیر تمدن و فرهنگ مردم زمانه خود باشد، یا به خاطر نایاب بودن ذیقیمت باشد، عتیقه محسوب می

 توان گفت زاگرس میانه به ویژه لرستان و کرمانشاه سرشار از عتیقه تاریخی، فرهنگی و معنوی است. می

ت نگرشی که طی یک قرن اخیر در فرهنگ، زبان و ادبیات جامعه ر  داده است، میراث خوشبختانه علیرغم تحولا

فرهنگی و معنوی به خوبی در این خطه حفظ گردیده، هرچند متأسفانه میراث تاریخی بسیار غنی آن دستخوش 

تن واژگان جالب توجه است تاکنون هشت هزار واژه، اصطلاح و عبارت که معوامل جوی و انسانی گردیده است. 

های اوستا و پارسی میانه وجود دارند، ـوسط دولت ارجمند دهند و عیناً یا با کمی تغییر در زبانلکی را تشکیل می

واژه به عنوان نمونه ارائه  33بهادر غلامی در کتاب فرهنگ، باساک گردآوری شده که در این نوشتار تعداد 

 شود. می

های باشد، زیرا در گذر ایام اشعار زیادی به زبان و گویشای نمیر یا سرودهمنظور نگارنده از میراث معنوی هر شع

اند و تنها تعداد مختلف سروده شده، ولی اکثر آنها به دست فراموشی سپرده شده و یا موضوعیت پیدا نکرده

پزوهش و تحقیق  اند؛ و موضوع تفسیر،شماری از آنها تداوم پیدا کرده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شدهانگشت

برای معنوی بودن آنها به  تواند معیاریاند، همین ماندگاری و موضوعیت داشتن میمحافل ادبی و عرفانی قرار گرفته

 .شمار آید

اند برگزیده شده آن با تکیه بر همین معیار اشعار ماندگاری که موضوع تفسیر و پژوهش قرار گرفتهدر این نوشتار 

الدین صالحی در این شوند. ملامحینشینان محسوب میبه نظر اهل تحقیق ارکان ادب زاگرس هم از شعرائی که بنا و

بینی و موشکاف و مقتدر و ثالث از اول و الحیث المجموع نجف شاعری عالیقدر و باریکمن»نویسد: باره می
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ار شاعر از آغاز عصر صفوی که من اطلاع دارم توکیمر است که این چهباشد و راجع آنان تا آنجاییملاپریشان می

اند اند که باغ ادبیات محلی را بیشتر آراسته و باثمر بارآوردهترین شاعرانی بودهشاه قاجار بزرگتا عهد فتحعلی

  (.22، ص 1333الدین صالحی، )محی
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 های اوستایی، پارسی میانه و فارسی دری: مقایسه تطبیقی واژگان زبان لکی با زبان1جدول شماره 

 (17 -171و صص  22الدین، صص ، و کزازی، جلال983تا  93)مأخذ: غلامی، بهادر، صص 

 فارسی فونتیک اوستایی فونتیک لکی لکی ردیف

 از بیرون چسبیده 𝑝𝑎̅𝑟𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑢 پَرو 1

 باریدن 𝑉𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑉𝑎̅𝑟 وارشت 2

ℎ𝑢𝑚𝑒𝑠𝑘𝑎 ℎ𝑢 هوشکه 9
∨
𝑠
𝑘𝑎 خشکه 

 برخواستن ℎ𝑒𝑧̅ ℎ𝑖𝑧 هیز 4

 بیزار 𝑦𝑎̅𝑠 𝑦𝑎̅𝑠 یاس 5

∨ شیت 3
𝑠
𝑎̅𝑠 ∨

𝑠
𝑎𝑒𝑡𝑎 دیوانه -گیچ 

 پیش، پیش رو 𝑉𝑎𝑟 𝑉𝑎𝑟 ور 7

 گذرگاه 𝑉𝑒𝑦𝑎𝑟 𝑉𝑖𝑡 دیار 8

 گراز 𝑉𝑒𝑟𝑎̅𝑧 𝑉𝑒𝑟𝑎̅𝑧𝑎 وراز 3

𝑉𝑎 وچ 11
∨
𝑐

 𝑉𝑎
∨
𝑐
𝑠 جوانه، شکوفه 

 احترام 𝑎𝑧𝑎𝑟 𝑎𝑜𝑧 ازر 11

 بلند 𝑏𝑎𝑟𝑧 𝑏𝑎𝑟𝑧 برز 12

 تخم، بذر 𝑡𝑜̅𝑚 𝑡𝑜̅𝑚 توم 19

 ریسمان 𝑅𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛 رسن 14

 گیسو 𝑔𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑠 گیس 15

 مغز 𝑚𝑎𝑧𝑔 𝑚𝑎𝑧𝑔 مزک 13

 آهن 𝐴𝑠𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑎𝑛 آسن 17

 چسبناک  𝑑𝑜̅𝑠 دویس 18

 گوشه  𝑠𝑢̅𝑘 سوک 13

 برهّ  𝑤𝑎𝑟𝑎𝑔 ورک 21

 اشک  𝑎𝑠𝑟 اسر 21

 ماه  𝑚𝑎𝑛𝑔𝑒 مانگ 22

 جان  گیان گیان 29

 سر   سُهر سُر 24
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 راست، مستقیم   راس 25

 ناپدید شدن 𝑜𝑧𝑎𝑒𝑖𝑛 𝑢𝑦𝑎𝑦𝑒𝑖𝑟𝑖𝑛𝑎 اوزیاین 23

 گوسفند 𝑝𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑢 پس 27

 گردوغبار  𝑡𝑜𝑧 توز 28

 سور، جشن عروسی 𝑠𝑢𝑟 𝑠𝑢̅𝑖𝑟𝑦𝑎 سور 23

 راننده کوچک   دِرکّ 91

 

های اند ارتباط تاریخی و فرهنگی خود را نسلالایام در زاگرس میانه سکونت داشتهاقوام کرد، لک و لر که از قدیم

اند، هنوز هم بسیاری از واژگان اوستائی و پارسی میانه در زبان و ادبیات این اقوام کهن این مرز و بوم حفظ کرده

ند. بسیاری از عناصر فرهنگی پشینیان در فکر و فرهنگ آنها جریان کنوجود دارد که منظور خود را با آنها بیان می

به هستی، انسان و دنیای پیرامون است. از « عاطفی، عشقی و عرفانی»ترین آنها گرایش اشراقی دارد که از مهم

در شکوفایی این امکان و استعداد در شرایط اقلیمی زاگرس شعرا و سرایندگانی که هر یک خالق اثری ماندگار 

هایی است که هر کدام به تنهایی اند، پرورش یافته است؛ زیرا زاگرس سرشار از پدیدهادبیات بومی منطقه بوده

ای را بیافرینند. تنوع مناظر زیبا و ترکیب و توانند هنرمندان و سرایندگان را برانگیزاند تا شعر، سرود یا ترانهمی

ها جز عشق و عرفان را به روح و ی را خلق کرده که انس و الفت با آناکنندهها چنان زیبایی خیرهتنیدگی آندرهم

های بلند سارهای آب سرد و گوارا که در بعضی جاها با فرود آمدن از فراز صخرهکند. چشمهروان انسان القا نمی

های ژرق میان رههای خروشان که هنگام عبور از تنگنای داند. رودخانهآبشاری زیبا را در دل کوهستان پدید آورده

کنند. پوشش درختان انداز میهای سنگی سر به فلک کشیده آهنگی گوشنواز را در سکوت کوهستان طنیندیواره

از این ای ها نمونهسرایی مرغان سرمست از این زیباییجنگلی بلوط، امرود، زالزالک، بادام، ارجن و ارغوان و نغمه

گذارد و ها را به نمایش میای زیبا و متفاوت از سایر فصلدر فصل پرده مانند است، کهتنیدگی بیترکیب و درهم

ای را به حیرت و اعجاب رسد که هر بینندهآمیزی و آرایشی از راه میاین تناسب طبیعی در فصل بهار با چنان رنگ

نشینان است ود زاگرسترین موضوعات شعر، ترانه و سرهای آن از مهمدارد. به همین دلیل فصل بهار و زیباییوامی

 (. 323، ص 1332، عبدالرسول، )بهمانی

توان به بهاریه اند، میهای آن تحت عنوان بهاریه سروده شدهاز میان اشعاری که به زبان لکی در وصف بهار و زیبایی

، انتشارات 1اند شماره شاره کرد )بهمانی، عبدالرسول، یافتهسیدیعقوب ماهیدشتی و بهاریهت ملامنوچهر کولیوند ا

 (.323، ص 1332شاپورخواست، 
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کند سیدیعقوب ماهیدشتی در ابتدای قصیده به وزش باد نوروزانه و نسیم بهاری، غرش ابر بهار و ترنم باران اشاره می

وجوش ها مانند فرستادگی خردمند و باشعور بستر و گهواره طبیعت را برای جنبها و زیباییکه به فرمان خالق خوبی

کنند و هنگامی که با وزش نسیم نوروزی زمین از خواب زمستانی بیدار و آثار حیات و وی دوباره فراهم میو تکاپ

ای و الحان هر یک با نغمهقرار و خوشزندگی در آن نمایان گردید، همه جا سرسبز و عطرآگین شد، پرندگان بی

که در آغوش گرم های رنگارنگ دلفریب نیز نند. گلکسرایی همه را از هیاهو پر میرسند و با نغمهنوایی از راه می

اند، هر یک با رنگ و عطری ویژه در برابر و مهربان آفتاب بهاری و ترنم باران و نسیم نوروزی سر از خاک برآورده

 ایستند. مصداق این شعر حافظ: گری میپرندگان به دلربایی و عشوه

 دیشه که چون عشوه کند در کارشگل در ان  شوق بلبل همه آن است که گل شد یارش

های مشحون گردید، ی پرندگان و عطر و رنگ گلاز نغمهسار چون تالاب و باغ، کوه وکوهسار، رود و چشمه

ا ش برپا کرده رسد که طبیعت به میمنت تولد دوبارهگیری انسان از این جشن و ضیافت فرا مینوبت سرخوشی و کام

مانند است هدف اصلی این مهمانی بی هاستن بزرگ که سرشار از همه زیباییگویی که حضور انسان در این جش

های حقیقی همچون معانی ها برای ادراک زیباییها اشباح شده و با گذر از آنتا چشم و گوشش از ادراک زیبایی

 تی: معنوی و درنهایت حقیقیت زیبایی که جز حضرت حق نیست مهیا شود، قصیده بهاریه سیدیعقوب ماهیدش

 بین له شادی دوستداران هم ژ صنع داوری

 نو غرش ابر بهاری ژ آسمان خیزا ژ

 شس و وحش و طیور و کوه و کَجن و انس و خار و خَ 

 قیره سرسوز و بورچین هم ژ گولاوان صاف

 ه قاز و قلنگ هم گوش گردون کرد کرقیژ

 ای نه با  و او نه را  فوج بلبل جمع کوگان

 مرغ باغ و کوهسارطوطی و طاووس و قمری 

 

 خضرینو فرش زمین کرد اً نوبهار آما ژ 

 هم جهان پیر برنا بی ژ باد صرصری

 س بی ژ بوی نوبهار عنبریشان مَکله

 ان چون پریلعبت هم ژ نو پر بی سراوان

 لقلقان نقاره خوان لم روی قصر قیصری

 ای نه قهقه او نه چهچه سنجنای سنجری

 دلبری زساازی نغمههر یکی رازی و ن

 322همان،                                                     

 

 گوید:های بهاری چنین میشاعر پس از توصیف حال وهوای پرندگان در مورد گل

 رپَو ریحان گل حنا و شصت  زیبق و خشخاش

 بیدمشک و گل قرنفل گل بنفشه گل گلاو

 شدبو کاسنی و گل شقایق جعفریگل اَ 

 ریدسته جمع بسته احمری و اصفدسته
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 ارغوان و نرگس و نسرین و یاس و یاسمن

 ر و سرو سهیشمشاد و صنوبر عرعکاج و 

 

 های احمریسوسن و لولا و سنبل لاله

 سرفرازان قد کشیده تا به چر  چنبری

 

 گوید: و در پایان شاعر چگونگی حضور انسان در این بزم را به تصویر کشیده، می

 جوش و غم خموشنوش و دل نهفصل عیش و فصل 

 فصل ساز و فصل راز و فصل خمزه فصل ناز 

 عشق گلرخان تِآسا شینوجوانان بلبل

 بهار جمله خلق اعلا و ادنی مست و مغرورِ

 

 ماهرویان پری دوشنه دسنوشان باده 

 بازی، سرفرازی، یاوریسازی، بوسهعشوه

 و دلبری لرخان مشغول خودسازی و نازگ

 انگریچنگ و هر یکی الح له یهر یکی چنگ

 

 قصیده بهاریه ملامنوچهر کولیوند 

ین قصیده طلوع خورشید بهاری را که در پرتو آن زیبایی در کسوت گلهای رنگارنگ امکان دیده املامنوچهر در 

کند، به پیروزی لکشر اسلام بر خیل کفار تشبیه نموده که به برکت شدن و انسان به مدد آن قدرت رسیدن را پیدا می

شوند، ها به حاشیه را نده میزشتی یابند، وآن صفات نیک و فطرت الهی انسان مجال بروز، شکوفایی و ظهور می

ها و هایش، حضرت امیر معرفی کرده که مظهر همه زیباییوی در پایان منظور خود را از تصویف بهار و زیبایی

 کند: ای را این گونه شروع میها و تجلیات نورحق است. وی قصیدهنیکویی

 رینبا فروغ و فتح ف بالِ زرین شمس زرین

 تسخیر سلیمان کوه و کش دشت و بیابان بی وَ

 ا در بسیط دهر شاناتو نوری نمانپر

 زم دا جیش جنگیلشکر چین و فرنگی منه

 رومیان اژ فتح روسی دا بنای تول و  کوسی

 تهت مجلس ارباب کی هتازه بزمی پی وَپی 

 تا تخت بهمن حملسطوت گشتاسبی سن اژ 

 آماده دیرم عیش و نوش ساده دیرم یمجلس

 ت حق بر مزیدا، باد نوروزی وزیدارحم

 م اژ گل و مل مستِ کاممهت بر مشام بوی گل

 ی هم خوی له برگ گل چکی هماژ صبا سنبل مک

 اردیرین صبحدم هات او فوق فرق و شرق گ 

 اژ زمین تا قاف خندان بی دماغ روزگار

 کفار خیل چی صف اسلام مانا بشکنیُ

 زنگبار درنگی اژ حبش تارارِ بیفدا 

 کبار ار وژی چی عروسی آژ صغیشجشن و ع

 ت ارغنون غمگسارهبانگ عود و نای و نی 

 ز اسفندیارگز تهمتن در گ بعد اژ

 م گلشن و گل در کنارباده میر فصل گل مِن

 خاراژ محسرت گزیدا ریخت یخبن  دی لب

 رارقجامم بیخود و دل بیله باده احمر 

 خوار میگسارکی هم بادهمی م اژ گل و مُل
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 ژاله اندر روی لاله کرده روی لاله واله

 ل سرشتی دیبه اردی بهشتی دشت کشتی گ

 گل چلاله گل کلاله گل پیاله گل گلاو

  گل و مینو گل اشدبو گل سبو گل و دلجو

 فشانگل بدخشان گل درخشان گل زرافشان گل

 رگل و احمر گل و اصفر گل و زیور گل و ف

 لاکن و لولا و نیلو شو  و شیدا و اشدبو

 قرمز و میوی و ماوی ابیض آوی سرلوی

 ارغنون و یاسمن گل، سوسن و نسرین و سنبل

 در هوای مدح مولا ی گل در تولاچهره

 ن نگارصدم کی ژ بهارن کی ژ نوروز و مق

 شاه هفت اقلیم خاور نوربخش هفت کشور

 ور ژ موجودات هستی بازوی عفریت بستی

 مرتضی بر دوست و دشمن ناجی سلمان ژ ارژن 

 جلوه دین مبینن عین ایمان و یقینن

 اژ ازل مقصود آدم نقطه توحید اکرم

 نور ایمان را جلیاً  والی والا علیاً

 هر پیمبر شوهر زهرای اطهری مخاصه

 موصوف نامی مکه مولد مقامیصانع 

 قدرت نقش پا مهر نبوت و زاد مالخانه

 مکه مروه منائی زمزم اژ خنجر سنائی

 مرمرا هادی علین دولت و شادی علین

 هر داور علینساقی کوثر علین مظ

 شاه اِنس و جن علین منبع ایمان علین

 پرور اغثنیعیانشی غثنیتاج پیغمبر ا

 غثنیافاقعه شوهر  غثنیحیدر صفدر ا

 ای شه لولاک ادرک ضیقم چالاک ادرک

 خوارهمچو من اندر پیاله بر لبان باده

 گل کنِِشتی گل ورِشِتی گل نما و گلعذار

 گل عبیر و گل وَ عنبر گل چَنی مُشک تتار

 عین و گل وَ ابرو گل گلوگل وَ عیار گل وَ

 اریحان گل َ مرجان گل َ رضوان گل قطگل وَ ر

 اسود گلبن و هم گل عذار وَگل وَ ابیض گل 

 ارپر مدنگی و لیمو شوبو ششرات تار وَ

 پر  طاووس طراوی چَتر و چیمان و چنار

 ارغدنرگس شو  و قرنغل گل شقایق دا

 اَژ فر فردوس والا روضه خرم بهار

 ل سوارن حامی روژ شمارلدُحیدر دُ

 یاور و یار پیمبر دست فضل کردگار

 هزار ش گسستی عام اژ چندین بار مشکل گ

 ت کرِد وَ دوپارعنترسر ژَ عمروعبدود کن 

 الوثقی تارن عروهنالمتیپشت دین حبل

 ت عنوان کار هَالله اعظم بر تو بای بسم

 لافتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار

 م پروردگارقوالد شبیر و شبر ضی

 تو غلامان را غلامی خسروان را افتخار

 شکارریخت اصنام اژ صلابت تا صمد بی آ

 تو ثابت بی خدائی حق ژَ تیفت پایدار ژا

 سن و آبادی علین احسن اژ او دوستدارحُ

 سر علین شیر نیر کردگاربر سران اف

 قدرت یزدان علین ضیقم اژدر شکار

 شهسوار نامدار غثنیدر ژَ خیبر کن ا

 خاص شاهوار غثنی درُا شافع معشر

 اریان را زینهنور ذات پاک ادرک خاک
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 الباب انسانحامی احباب انسان وجه فتح

 و در قدم بین کیف و کم بین در حدوثوجه حق بی

 فخری، مسلکیکم من که مداح لکیکم، فقراً

 

 ر و اژ کبارااژ صغسان مالک و ارباب ان

 ارم بین قاسم جنات نناجی کشتی ژَ یَ

 بر درت چی گُپکیکم حاجتی دیرم برار

 

 ترجمه: 

از هر سو، بامدادان پدیدار شد. « گرین»بر فراز کوه  خورشید با بالهای زرین، با فروغی از فتح و پیروزی و جلالت،

از زمین و آسمان دماغ روزگار را خندان ساخت. نورش  مانند سلیمانی نبی کوه و صحرا و مرغزاران را تسخیر کرد.

پرتوافشان شد و در بسیط دشت گسترد. مانند جیوش مسلمین، که سپاه کفار را در هم کوبد. لشگریان چین و فرنگ 

ها از فتح روس، بر طبل، پیروزی و درنگ و تأمل از حبشه تا زنگبار را زیر سلطه گرفت. رومیرا متهزم ساخت و بی

بانگ عود درپی برپا گردید. مجلسی با فره کیانی بس بزرگ و عظیم، سروری مانند مجلس عروسی تازه پی و جشن

رستم « گز»پس از قتل اسفندیار و داستان تیر  «بهمن»که از دلها سترد. آنچنان و نای و نی برخاست و ارغنون غمها را

صولت لشکر وی را در هم شکست و « نفس آشکار»نیز با وزیدن « بهمن»سطوت قدرت را از گشتاسب گرفت. ماه 

نوشم. در بخش بهار را نوید داد. مجلسی آماده و عیش فراهمی دارم. در فصل گل، باده میانگیز و جانفصل بهجت

میان گلشن و در کنار گلعذاران. رحمت پروردگار بر مزید و نسیم نوروزی وزیدن گرفته است. دی لبت حسرت به 

ریزند. از بوی گل وسکر شراب، مست و مدهوشم. باده احمر در ها از یخبن ذوب شده فرو مییخ گزد. ودندان می

چکد. میگساران از عرق گلها آراید. عرق از برگ گلها فرو میام. باد صبا سنبلها را میجام، بیخود و بیقرار گشته

نوشند. خواران میراب در ساغر بلور که میکنند. ژاله بر روی لاله، لاره را واله ساخته. همچون شگساری میباده

دشت کشتی، گل سرشتی، دیبه اردی بهشتی، گل کنشتی، گل ورشتی، گل نما و گلعذار. گل چلاله، گل پیاله، گل 

نوازند، مینو گل، اشدبو، گل سبو، گلهائی کلاله، گل گلاب، عبیر و عنبر و مشک آهوان تاتاری، گلهایی که دل می

ن ابرو، گل گلو. گل بدخشان، گل درخشان، گل زرافشان، ریحان، مرجان، رضوان در ردیف به شکل چشم و بسا

های زرد و سر  با فرو و زیور، سپیدگل، مشکین گل در گلبنها و گلزارها. لاکی، لولا، لیلو، شو ، همدیگر، گل

ی، سرابی، پرطاووسی، تراوی، بو و ششپر. قرمز، میوی، ماوی، ابیضی، آبشیدا، اشد بود، ناری و نارنگی، لیمو، شب

سنبل، نرگس شو ، قرنفل، شقایق. چتری، در چمنزارها کنار درختان چنار. ارغنون گل، یاسمن، سوسن، نسرین، 

ارم و فردوس برین و روضه خرم بهار  همه این گلها در هوای ستایش و تولای مولا امیرالمؤمنین علی برتر از روضه

گویم. بلکه سخن از حیدر بهار نیست، از نوروز و رنگ و بوی طبیعت سخن نمی لطفی و نشاطی دارند. مقصود من

گر ماست. آن خسروهفت اقلیم خاور، نوربخش هفت سوار است آنکه در روز رستاخیز حامی و شفاعتدُلدُل

را کشور، یار و یاور رسول خدا، مظهر فضل  پروردگار. همان هستی که پیش از آفرینش موجودات بازوی عفریت 
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بستی. دیو هوس را در بند کردی. مشکلات را از میان برداشتی. از هزاران مردم نیازمند دستگیری فرمودی. مرتضی 

قیس را ی از عنتر و عمروبن عبدود، که مره ابنبر دوست و دشمن، نجات دهنده سلمان پارسی در دشت ارژن. کنََنده

الوثقی در شبان تیره و المتین، عروهجسم، پشتیبان دین، حبلدو نیم کردی. جلوه دین مبین، ایمان کامل و یقین م

الله اعظمت و عنوان کار، تو شدی. والی والا، انوار ایمان آدم، نقطه توحید، اکرم، بای بسمتاریک. مقصود بنی

ای بروشنائی تمام، جز تو کسی پیروز نیست، و شمشیری مانند ذوالفقار وجود ندارد. به خصوص داماد، شوهر زهر

ی آفریننده، تو خویش را از ترین آفریهی خدا به دنیا آمدی. نامیاطهر، پدر حسنین و شیر خدا هستی. تو در خانه

زاد مرکز قدرت، که نقش مهر نبوت بر کنند. خانهفقیران میدانی در حالی که پادشاهان عالم به وجودت افتخار می

. از مکه و مروه و منا به زجای برکندی تا نام حق آشکار گرددها را اکف پایت هویداست. با همینهت و صلابت بت

ی زمزم از نیش خنجرت به آب رسید. از تو وحدانیت تثبیت شد و خدایی به ثبوت رسید. و گاهی. چشمهروشنی آ

ها آبادانیاز دم شمشیرت حقیقت پایدار ماند. مرا هادی علی است. دولت و شادمانیم از پرتو وجود اوست. خوبیها و 

از قبل تو رونق گرفت. احسنت از چنان دوستداری. علی ساقی کوثر، مظهر کردگار و بر همه سرها افسر افتخار و 

شرف، شیر نر پروردگار، سلطان انس و جن، منبع ایمان، نیروی یزدان، شیر اژدرشکن. به تو ای تاج پیغمبر پناه 

کندی، شهسوار عرب. حیدر صفدر، شوهر زهرای اطهر، شافع روز بر برم، ای رهبر شیعیان عالم که در از خیبرمی

ها ی خاص خداوند. ای خسرو لولاک، ای ضیغم چالاک، ای از نور پاک ذات احدیت، حامی انسانرستاخیز، بنده

ی مشکلات دربسته، بر همه خوبان مالک و صاحب. از خرُد و بزرگ. وجه الله تویی با دوستی و شفقت، گشاینده

کننده ابواب بهشت و دوز . من یک ی کشتی شکستگان، تقسیمسروکم، در حدوث و قدم، نجات دهندهبدون ک

 ستایشگر لک زبان هستم. فقیری که به این فقرب افتخار دارم. سگ درگاهت هستم، حاجتم را برآورده کن. 

 ونده میر مومترک  «کله باد»

ل به گرم از جانب جنوب غرب ایران آغاز به وزیدن کرده و در اواخر زمستان و اوایل فصل بهار بادهای ملایم مای

نشینان این باد که پیک بهاری است در مسیر خود از دیار نجف اشرف نوردد، در باور زاگرسفلات ایران در می

پاشد تا از زده میآورد، آن را بر روی خاک سرد و یخعبور کرده، تربت پاک آن بارگاه مقدس را با خود همراه می

وجوش و تکاپوی را از سرگیرد. شعرای بزرگ و برجسته نیز که نماینده خواب زمستانی بیدار شود. حیات، جنب

باشند، براساس همین باورها این پیک مقدس بهاری را در ضمن اشعاری تحت فکر و فرهنگ مردم سرزمینی می

در « بادکله»ی این اشعار و جایگاه موضوع آنها اند که در این نگارش به دلیل برجستگبه یاری طلبیده« بادکله»عنوان 

 لرستان در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.فرهنگ و ادبیات منطقه 
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سروده که علاوه بر توصیف این کلمه اسامی بسیاری از گلها را « بادکله»قصیده بلند و شیوا و بسیار مفیدی راجع به 

نمایند و از این حیث های محلی اسامی خاصی دارند به ما معرفی میذکر کرده و خیل پرندگان را که در گویش

 کنیم: نندگان محترم را به این سروده زیبا جلب مینظیر است. اینک توجه خوابی« ترکه میر»باد قصیده کله

 باد باد بهارانهانای کلهباد بهاران 

 دارانشکوفه سرَ چَل شَکَرچَه

 بن بلاغ باخانپاچ یخیخ

 قدیم قراول ایلچی، نوری، دشت

 قبله مشتاقان، مایه برکت

 وان وَ گِلگشَتله دشت و دامان ک

 ر  مال و معجر روی روضه حرم

 ورِگرد وای ولاله وهژاو دیار 

 دم بدم وَ بان برزی بایران

 سرتاسر زمین، دشتان وشَتان

 کوره گلالان کولیده حوردان

 تلیفه تیژاو طاف دَروَنان

 مانو و سرای، سرنی، توزه ری،

 تخت پاچمن پاکت طلاکاری

 یقار ماتنِملان وَ مقام موس

 ر دارییَه چه فکری وَن در نظ

 مر سابق سالان ژَیادت چِینَ

 گای حاجاتبور وَ حاجتی قبله

 رپیاپی پاچه پاهرُدان طی کَ

 جاران هم بیاوه وَه چی هردوه

 حسرت توشان هانَه دلِ لکاوان ک

 نوروز گل هیمان غلطان و خاکَن

 جای سوسن هیچ جا دیاری نِینَ

 اسرینه نسرین نسرین نحورده

 وکیل وارانولیعهد وشت  

 گلپاش، گلریز، گل بذرکاران

 سرداخان شنیار خرمان ثلج

 اردی بهشت بردالعجوز کر و

 ژکه قبله وه باز کر حرکت

 بدمن شمیم خاک نجف رشت

 و او ضریح بو مشک شا صاحب کرم

 وای کاو کوان خم خلاته وه

 گه و جیگه وحشی وایرانجولان

 ت باف تافته روی کتانتار عنکبو

 دانصاف بین ژ دست مغیلان زر

 میل بستن چی مل مینا گردنان

 ر جنگجو جوهریر جلای چرام

 ماک مرواریچمن چی لرزان 

 ه راتنزار گشت چمموران همته

 زار زمینن بی تو نه خواری

 نکله باید ایسمال فریادت نیَ

 وقتی وارد بین ور ژ مناجات

 ری کَهور زقوم زمستان پِظ

 و امداد موج مقر وهاران

 لن سر ژ خاک و گِشاید وردار

 ژای جهت جامه جرگش چاک چاکن

 ن حصاری بینبَ و تخته یخ

 ونم پروردهرایحه ریحان ش
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 سوز سرچیمان غزال تی چرده

 تر چویرانبال برضا چَ

 لزردی زنبق گُشوق شقایق، 

 لگردی گلالان بو چی قرنف

 تا کی مجاور ملک دامانی

 ژآو وقته که باد خیزان خیز خیزا

 ماتنشش ماهه مردم و ششدر 

 دی صد رنگ جوشن جویای جنگ رتن

 رنی سوهانی آو دار چن سیف س

 میوه پریشه پرشنگ شیر میو

 نخل نمایان نوخیزان نو 

 ، ناربَن، رمان، رطبنارنج

 ن، گویچ و اوگزرجگیز و گل ا

 بوخلیف و خیمه، غزاله خوش

 بال و شفتالو، شَن و دَن و دا 

 مر چوین خاصهدار، ثبیو میوه

 نن هور چود برج حوتهفت روژ مَ

 د جرنگ جهد فلج سردژ جه

 مر  زرین بال هانه برج قوس

 ها برج آخر انتهای قوسه

 نن چو وَ برج ماهیهفت روژ مَ

 وحشی و مار و مور

 بی چم جمه رای راتنچم دار و 

 و حقی داریکله باد هر چن ت

 یدل ژ خاک پاک کعبه نمن

 د شرطه کشتی کیش یمچی با

 شمال بخش او شاه شاهان نجات در

 ردهصحن کافوری پوشان چی پ

 فرا، مرتع سویرانمسا، مَسِ

 ی بلبلل، چهچههریزان گُگل

 تمامی تاسه توشان هانه دل

 خفته خاک پاک جای ایمامانی

 پی عزمت غارت خزان وریزا

 ان کشماتنژ جور دیجور گشت

 سبق ژ سکین سوهان ساسنن

 ژهرآلوده زارالماسه آودار 

 بین لیوه شمس خاور شوق هور

 بقا، الشجر کشمیری ناژو

 الرطب، زینت الحطبدوحه

 توی وتوی دره، رمله و رضو

 علف اروان، ارغوان رو

 هور زمهریر درساقژ جور ظ

 چنگ وستن ژ دست ریزه الماسه

 آو له کهساران راهی بو راهی

 یم کردن و یاس، یم بوان ویرد

 وسوران تقوس بردن و گیان جان

 هور زقومه پوسهای روژه ظ

 او، له کهساران راهی بو، راهی

 زورباله، زوردار و بیبالدار و بی

 جاتنعالم منتظر نفخه ن

 نزدیک او کعبه پروردگاری

 امانت باو جاری هنی بلی

 زورق نشینان درآری ژ غم

 البشرالمرزوق محبوبرازق
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 ار عالم غالب اسدالله عرش

 حق او داماد احمد مختار 

 در او کاو ب کله باد هانای باد

 هم و زوج زلف زهرای بنت او

 ی هفتم عرشهو دو گوشواره

 پنج تن ال عبائین و حق

 رژ ملک دامان باز هم اخیز کَ

 ربرقع کافوری کوان پاره کَ

 و او تیوم قشم تلیفه طوفت

 نه خواوکر رشو چپاول خان دیجو

 ایسه خان دی نه غافل خواوه

 وقت شرنا، کوس و نقاره وه

 دی نه روی دنیا صدهزار سنگر

 سنگر سامانش ساکر سنگر وِ

 رشوه خوان وینه سردار ری کَ

 رقیمت کَخیمه ابیضیش کل بی

 رصحرا و سرزمین و یک جا صاف کَ

 صو صدات بیو و سرکلاوان

 رتوز و تثم یکسر ژ زمین بار کَ

 رهم روح ربیع ژ نو تاره کَ

 رلان ژ شوق کلان شیدا کَبلب

 دخیلن و تو« ترکه میر»شعبال 

 

 طالبظاهر پیش ماچان بن ابی

 تخارحارس سریر اوج اف

 تویله درختان بیدار که ژ خواو

 قمر ژ شوقش مدرخشو و شو

 وشه گردون ژیشان نوربخشهچوار گ

 عشر اثنین م بوائمه عظا

 رکَ بنان الماسه ریزجنگ یخ

 تخته یخ نه روی یم اواره کر

 واو شنه شونم شجر شکوفت

 فات مینا چپاوگرظرف ظرو

 گله باد هانای وقت چپاوه

 ه وهرهم و رعد و برق آتش پا

 و سر کلاوان ساختن لنگر

 ر سوسن جاکَ جیگه سنگرش وَ 

 رکََُخیمه خضوش و بان نی

 لج هزیمت در سنگر و سنگر ث

 رکوان و کاوان کشت خضرا بافت کَ

 ر آشوری کمد کاواناژیر کَ

 رکَ بار غم ژ قلب غمداران تار

 رتازه کَسوزی سر چیمان بی

 ری گل هویدار کَگلان ژ دله

 نو بکین ژمراجعت باز  رو

 

 ترجمه: 

دهی و شکوفا باد بهاران، جانشین باد شمال مبشر نزول باران. درختان را شکوفه می«! بادکله»باد بهاران، هان ای 

ها را با کنی، برفپاشی، از یخبندان آبها جلوگیری میچشانی. یخها را از هم میکنی، شربت گوارا به نباتات میمی

سازی. قبله ، سرمای یخبندان را به اردیبهشت مبدل می«نوراه»و ایلچی فرستی. نگهبان قدیم نسیم مؤثر خود به هوا می
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شمیم ها ودامنه کوهساران به گردش پرداز، مشتاقانی، مایه برکتی، بار دگر از کوه جانب قبله وزیدن گیر. از دشت

ز آنجا به خاک را بر آنها بدم. ر  را بر ضریح صاحب روضه ارم، آن ضریح مشک بوی سلطان صاحب کرم بمال. ا

های خشک و اند. نسیمت را بر بلندیها در دل خود به خلعت بردههایی که گنجینهها، کوهاین سو برگرد، به این تپه

بایر بدم، آنجا که وحوش در کوهها جولان دارند. روی زمین و آبها را همچون تارهای عنکبوت از نسوج گیاهان 

های مغیلان آسیب دیده و اغلب از بین از لطمه خارجی د،بباف. گلهای ریز کوچک که خوراک آهوان بودن

آیی به های مینائی صاف و درخشان، میخیرد. مانند گردنهای خروشان از دربندها برمیاند. شرشر سیلابرفته

های لغزندهت پوش. تخت پاکیره طلاکاری شده پا چمن، چمنمانند جنگجویان زره« ریتوزه»و « سرنی»سراب 

ای برند. این چه اندیشهاند حتی مورها در انتظارت حسرت میهای موسیقی شیفته شدهون. پرندگان از نغمهمروارید گ

گری است. مگر سالیان پیشین را از است که ترا به خود مشغول کرده است؟ روی زمین از دوریت در زاری و مویه

شوی، گاه نیازمندان، آن دم که وارد میسوگند به قبلهشود. بیا و که امسال پیدایت نمی« بادکله»ای؟ تو ای یاد برده

ها وزیدن گیر و وجود سرمای زمستان را خنثی کن و از زارها و چراگاهپیش از وقت اذان و مناجات. پیاپی بر سبزه

وزیدن آغاز کن، و موج رگبارهای باران را مدد کن. کوهها همه حسرت ترا در دل ها پیش بردار. مانند گذشته

غلتد، و از این جهت جامه ها میند. شاید سر از زیر خاک و گِل به در آورند. هنوز غنچه نوروزی در میان خاکدار

های های یخبندان حصاری شده است. اشگرا چاک زده است. جای گل و سوسن معلوم و هویدا نیست. او در تخته

ای کافورگونه از برف پوشانده. ، همه را پرددهی ریحان، شبننم پرورده. چمن سرسبز چراگاه غزالاننسرین، رایحه

های زرین، گل ریزان، گلها بلبلان را های چویرسمسا، مفرا، مراتع تفرجگاهی. شوق، شقایق، زنبقبال برضا، چتر گیاه

گلالان، همه هوس دیدارت را دارند. تا کی مجاور در اقصی نقاط، و در دارند. گلهای قرنفل و گردی چهچهه وا می

پاک روحانی در حوایی. از آن دم که باد خزان وزیدن گرفت و به عزم غارت نبانات برخاست. شش ماه  خاک

اند. دی، صد نوع زره نبرد بر تن گذرد و مردم مات و متحیر از ظلم سیاه در عالمی از حیرت و سکوت فرو رفتهمی

آزارند. خورشید حال و حرارت میوه را میآراسته، مجال از همه مواهب حیات گرفته است. برفهای ریزریز درختان 

کنند. نارنج، نارین،  انار، رطب، کرف، کره، کاج، کیکم، های نمایان بقای اشجار را تضمین میدرستی ندارد. نخل

انجیر، ارجن، برالک، آلو، عناب . گل ارجن، زالزالک، توت، توی دره، رمله، رضو، خلف، خیمه، غزاله، علف، 

و، بال. شفتالو، شن، دن، دا ، شاه بلوط، کلنگ، گلابی همه در دست لشکر سرما اسیر و زندانی. اروان، ارغوان، ز

ها یخ بسته و کر  شده است. یک هفته مانده آورد از شدت برف ریزهخوب بار میای چنین درخت به که میوه

های سرسبز یاقوت گون بسپارد. برود، آنگاه سرمای سیاه جای خود را به مکان« حوت»است به اینکه آفتاب به برج 

ها را منجمد ساخته است. مرغ زرین بال در برج های یخ بسته، دریاها به تشویش افتاده، و رودخانهاز کوشش برف

قوس قرار دارد، و سرمای دی ماه وحشت در دل جانوران انداخته است. اکنون در انتهاب برج قوس هستیم. این روز 
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است. هفت روز مانده است که به برج ماهی برود، از کوهساران آبها جاری گردد و به راه افتد،  موسم ظهور یخبندان

اند، دنیایی نگران حیوانات وحشی از هر قبیل. از پرنده و چرنده، اهلی و وحشی. بینا و نابینا، چشم براهت دوخته

چون به خانه خدا نزدیک هستی. لاجرم از اگرچه تو هم حق داری، « بادکله»بخشت هستند. هان ای های رواننسیم

ها در هادی کشتی کنم که باز هم به سوی ما بیایی. همچون باد شرطهکنی. اما توصیه میآن خاک پاک، دل نمی

بخشی، آنکه که پادشاهان را رهایی می« باد شمال»نشینان را از چنگ غم و نگرانی برهانی. ای مبشر دریاها، کشتی

نشینی که بر جهان هستی مستولی است، در رساند، محبوب انسانهاست. شیر خدا، آسماناران میخوروزی به روزی

ترا « بادکله»طالبش خوانند. به حق آنکه داماد پیامبر بود. آن نگهبان اوج افتخارات انسانیت. هان ای ظاهر فرزرند ابی

ی از خوابی طولانی بیدار نما. نیز به دو حلقه های نورس رای کوهساران را نوازش کن. نهالگویم، بیا و سینهمی

کند. بدو گوشواره هفتمین عرش، گیسوان دخت پیغمبر، آن که ماه از درخشندگی سیمای ملکوتیش کسب نورم ی

از سرزمین گانه. راهنمایان پاک دوازده« آل عبا»کنند. پنج شخصیت نورانی که چهار گوشه عالم را نورپاشی می

های یخ را از رخیز، با یخبندان و برف و سرما از در ستیز درای. نقاب سپید کوهها را پاره کن. تختهپائین بار دگر ب

هی و هیاهوی کوهنوردان، به آن  غرش شیرآسای شیران زرد. به آن سطح دریاها آواره ساز. به آن فریاد هی

کند. به سیاهی شب ار را شکوفا میهای سهمگین، به آن نسیمی که بر شبنم میو زد و اشجهای نرم و طوفانوزش

های بلورین را به غارت بر. اکنون خان ماه دی در خواب غفلت است، هان عبور کن و به خواب سنگین وا دار، یخ

متوجه باش که هنگام تاراجش فرا رسیده. هنگام نواختن ساز و دهل و سور و سرود است. وقت « بادکله»ای 

در روی زمین هزاران سنگر ساخته و لنگر انداخته است. سنگر به سنگر  خروشیدن و آتش زدن است. ماه دی

سامانش را از پیش بردار. سنگرهایش را مبدل به جایگاه سوسن کن. مانند سرداران شبیخون بزن و خیمه غضبش را 

ر مجبور به فرار ها را سنگر به سنگارزش کن و از قیمت بینداز. برفهای سپیدگونه را بیبا نوک نیزه برکن. آن خیمه

بپوشان. بامداران ها را لباس سبز ها و تپهجا صفا بخش و از غبار صافی دار. کوهها را جابهها و سرزمینکن. دشت

ها برسان. ارتفاعات را خبر ده، تا بدانند چه آشوبی برخاسته است. گرد و صدایت را از ستیغ کوهساران به گوش

زاران را های سبزهبار اندوه را از دلها بزدای. روح بهاران را تازه ساز، سبزه خاک و گردبادها را از پیش بردار و

پناه به « ترکه میر«! : »باد شمال»را از زیر گلها نمایان ساز. ای کثرت بخش. بلبلان را از شوق گلها شیدا کن و گلها 

 تو آورده است. روی از وی برنگردانی. 

سروده و به ابیات عشره معروف است. استاد در انجام این عمل کمال قدرت  بدون نقطه« ترکه میر»ده بیت ذیل را 

آزمایی دارند سرودن اشعاری که نقطه نداشته باشد که قدرت طبعدستی را نشان داده است. برای کسانی طبع و چیره

انی هم باشد و پذیر هست لکن هنر در این است که چنین اشعاری دارای چنین عذوبت و انسجام و روهمواره امکان

 این هنر را به خوبی ارائه داده است. « ترکه»
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 ولیوندملامنوچهر ک« بادکله»

ی ترکه میر را ادامه داده است که چند بیت اول آن سبک و شیوه« پیک بهاری« »بادکله»ملامنوچهر نیز در توصیف 

 در این نوشتار ارائه گردیده است. 

 کله باد هانای باد بهاران

 فرق کوهان فناکربرف فوق 

 بشگفتگی باغ شادی بلبلان

 سرمای صَرصَر نه سحر خیزن

 چالاک و چابک جلد جهانگیر

 ی واحدالقهارتاراج دهنده

 

 

 1ولیعهد وشت وکیل باران 

 2جاهد و جولان، جبل و جاکر

 3باعث مولود حیات گلان

 4سرما ژ صفحه غبرا گریزن

 2ضد زمحریر سلیمان تسخیر

 6بو بهار بانی بنای ذوق رنگ و

 

 نامه ملاپریشان ساقی

ذوق را به خود جلب کرده، و با عشق و علاقه به نشینان خوشهرچند زیبایی مناظر طبیعی در بدو امر نظر زاگرس

های اند، ولی غایت سلوک نفسانی و فکری آنها به طبیعت ختم نشده، بکله با عروج از زیباییتوصیف آن پرداخته

اند، که در های معقول پرداخته، و در همین رابطه آثار عرفانی ارزشمندی را خلق کردهزیباییمحسوس به توصیف 

 شود:نامه ملاپریشان به عنوان نمونه تقدیم میاین نگارش ساقی

 ی مستیساقی باوری جامی پِ

 جامی که مغزم باوری و جوش

 ی بزم حریفان ردّ نه ژاو باده

 مستان مجاز دیون مس نین

 سودم مستین، زیان ژ هستی 

 دنیا و مافیها بکم فراموش

 منهی الله، مضل خرد

 پرس نینپرستان حقهوی

                                                           

 ای کله باد )باد همیشگی بهاران( ولیعهد طوفان وکیل باران.فرستم کنم )به وسیله تو پیام میتو را صدا می -1 

 رود. ای باد که در جولان و حرکت کوششگر و جای تو در کوهستان است.ها با وزیدن تو از بین میای که: برفهای بالای کوه -2 

 تو باعث شکفتن گلهای باغ و شادی  بلبلان و موجب تولد دوباره و زندگی گلها هستی. -3 

 شوند.سرمای باد سرد و تند سحرگاهان و سرمای صفحه غبارانگیز زمین به وسیله تو گریزان می -4 

 آوری.ای باد زرنگ و تیزرو و سریع و جهانگیر، ضد یخبندان که چون سلیمان جهان را به تصرف درمی -5 

 طرهای بهاری.یگانه غارت تکننده سرمای سخت )قهار( زمستان. و با نی و بنیانگذار رنگها و ع -6 
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 نخانه دیریش خمی بیغبادهاو ژ

 بِدَر تا یکجا پاک ژَ گناه بوم 

 کاممر من تشنهمسلمانی کَ

 هفدات بام ساقی ترزوانم کَ 

 هژ جام توحید یکجا مستم کَ

 بدر بنوشم و یاد مستان

 ساقی پر بکر جام یک منی

 بی تا بنوشیم و یاد کسی

 یک نفس و او گر رو در رو بوم

 چه حاجت و خلد، حور و قصورن

 نو حور و بهشت برین زاهد تو

 آب عشق خاکم سرشتن من وِ

 هر تیری ژ شست صاف دلبرن

 ی دلارامبی زخم خدنگ مژه

 در عین مستی بلکم یاریم کین

 

 لوشیرین مردافکن تلخ مشرب

 الله بومفنا فیمستی باورو 

 جامم ریدِ کافر زهدم، مُ

 همن درده دارم دوای گیانم کَ

 هی ناچیزم تو باو هستم کَََذره

 ی ابلیس پیچ خداپرستانپنجه

 نیشاید بگذرم ژ ما و مَ

 زندگی مرگن بی او نفسی

 کافرم اگر جویای مینو بوم

 حورپرس نیم دوسم منظورن

 من و خاک کوی دلربای دیرین

 چی صد بهشتتن یک جفاش و لام

 ی طوبی خوشترنزهرش ژ میوه

 ی قیامننگن پا نیاین و صحنه

 نوا بلغزم نگهداریم کین

 

 

 ترجمه:

خودی است و زیانم در زندگانی، جامی که ای ساقی جامی بیاور که به من مستی بخشد، سود من در مسنی و بی

ای که مخصوص مغازم را به جوش آورد چنانکه دنیا و هرچه در آن هست را به دست فراموشی سپارم. نه از باده

کشاند، ناسی را نهی و خرد را به تاریکی میانسان های رانده شده از پیشگاه خداوند است، نه از آن منی که خداش

ی گاه به حقیقت و شناخت راه نخواهند یافت، از آن بادهپرستان هیچخود، هویمستان مجاز دیو هستند نه از خود بی

بخشد، بده تا یکباره مرا برهاند و از میی ازلی، شرابی مردافکن و تلخ که لب را حلاوت خاص خانهناب بیفش خم

کام هستم، از زهد ریا به دورم و م پاک سازد، مستم کند و در راه خدا نیستم سازد، مسلمانی کن که من تشنهگناهان

پیرو جام می، فدایت ساقیا، بیا و زبانم را تر کن. من دردمندی هستم که نیاز به درمان تو دارد، از جام یکتایی ذات 

ی گانیم بخشی، بده تا به یاد مستان بنوشم، خداپرستانی که پنجهای ناچیزم بکله زندخود ساز، ذرهاول مرا از خود بی

 ابلیس را پیچاندند.
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ساقیا، جام یک منی مرا پر کن شاید از مائی و منی و خودپسندی نجات یابم، بده تا به خاطر کسی بنوشم که 

ر جویای بهشت گردم، رو شوم کافرم اگوجودش برای من حکم مرگ را دارد. اگر یک لحظه با او روبهزندگانی بی

های بهشتی نیست. من حورپرست نیستم و جز دوست منظور نظرم نیست، بهشت و نیازی به بهشت و فرشتگان و کا 

هرچه در آن هست یک سر تقدیم زاهد باد، خاک سر کوی دلربای دیرین مرا کفایت است، خاک مرا با آب عشق 

بهشت را داراست، تیری که از شست زیبای دوست رها  اند، جفایی از سوی او برایم ارزش صدهاعجین کرده

شود های جنت است، بدون زخمی که از خدنگ مژگان دلارامم در قلبم ایجاد میتر از میوهگردد زهرش، خوشمی

لغزش نشوم و قدم در ساحت خلد گذاردن ننگ است. شاید در عین مستی به یاریم بشتابی، مواظب باش که دچار 

 (.214-12، ص 1331کشد )غضنفری امرائی، اسفندیار، شرح دیوان ملاپریشان، کارم به تباهی ن
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